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فصل

اولین قانون تحقیق

اسممنموناست.فِلِچِرمون.کارآگاهخصوصیامودرایندوازدهسالیکه
رویایـنتـوپچرخانیکهبهآن»زمین«میگویندزندگیکردهام،چیزهای
زیادیدیدهامکهمردمعادیهیچوقتندیدهاند.ظرفهایغذایبچههایی
رادیدهامکههمهچیزشرابرداشتهبودند،جزمیوهاش.شبکههایاینترنتی
بهدردنخـورحـلتکالیفمدرسـهایرادیـدهامکهدرچندیناسـتانفعالیت
میکردند؛وکامیونهایشـیرینیوآبنباتهاییکهازدسـتبچههاگرفته

شدهبودند.
بهخیالخودمهرچهرادیدنیبوده،دیدهبودم.حتیچندینباررفتهبودم
محلههایزاغهنشینِپایینشهرکهمثلاًقلبهایخالیازعشقراهمببینم،
چونفکرمیکردمدیگرهیچچیزشـوکهامنمیکند.هرچهباشـد،وقتیاین
اتفاقاتعجیبوغریبیراکهگوشـهیحیاطمدرسـهمیافتدمیبینید،دیگر

زندگیآنقدرهاهمبرایتانغافلگیرکنندهنیست.
یافقطاینطوریتصورمیکردم،کهالبتهاشتباهمیکردم.خیلیهماشتباه:
همیـنیـکمـاهپیـشبودکهیـکمـوردِکارآگاهـیدرِخانـهامرازدکه
باعثشـدفکرکنمبایداینکاررابرایهمیشـهببوسـموبگذارمکنار.تازه
دوازدهسـالمشـدهبودوهنوزهیچینشدهکلیتجربههایموفقتحقیقاتی

۱
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داشتم.کاروبارمخوببود،ولیآمادگیاینراهمداشتمکهدنبالجُرمهای
واقعیبروم.بچهبازیدیگربسبود.دلمپروندههایواقعیمیخواستکه
بهخاطـرشپـولواقعیبدهند،نهاینکهیاروهمانموقعهرچیاتفاقیتوی

جیبشاستبدهد.
همهچیـزدرسـتازروزیخـرابشـدکـهمجبورشـدماولینقانـونِباب
بِرِنشتاینرازیرپابگذارم.اینکه:نامرئیباش.تکههایجورچینراکنارهم

بگذار،ولیخودتهیچوقتیکیازآنهانشو.
هِرودشارکیباعثشداینقانونمهمرافراموشکنم.

همانطورکههمهیکارآگاههایخصوصیمیدانند،باببرنشتاین،مأمور
افسـانهایافبـیآی)ادارهیآگاهیفدرالآمریکا(بـودکهکارآگاهخصوصی
شـدوآکادمیبرنشـتاینرادرواشـنگتنتأسیسکرد،تاکسانیراکهعاشق
شـغلکارآگاهیبودند،آموزشبدهد.کتابراهنمایبرنشـتاینراهمنوشت
کههرشاگردیمیخواستنمرهیقبولیبگیرد،بایدهمهاشراحفظمیکرد.
خـودِمـنهمراهنمـاراازاولتاآخرحفظکردمودرکلاسِآنلاینم،بالاترین
نمـرهیقبولـیراگرفتم،گرچهمجبورشـدهبودمبـرایثبتنامتویکلاساز
تاریختولدپدرماستفادهکنم.خوشبختانهاسماولهردویمایکیاست.
بیستوهفتمسپتامبربود.اینروزهنوزکههنوزاست،برایممثلعکسی
بـاکیفیـتبـالاشـفافوواضـحاسـت.روزآخرِاولیـنماهبعـدازتعطیلات
تابسـتانبـود.متأسـفانهتابسـتانهنـوزنمیدانسـتتمـامشـدهوداشـت
همچنانمیتاخت.گرمامثلملافهازرویآسفالتحیاطبلندمیشدودور

شاگردهایدبستانودبیرستانمدرسهیقدیسجروممیپیچید.
حدودهمانسـاعتهمیشـگیرسـیدمدمدرمدرسـه؛یعنی8:50دقیقه.
دوسـتدارمهمیشـههرجامیرومدهدقیقهزودتربرسـم.اینطوریفرصت
میکنـمنبضاموررادردسـتبگیـرم.ماکارآگاههایخصوصیهمیشـهباید
حواسمانبهاطرافمانباشد.راهنمایبرنشتاینمیگوید:یککارآگاههیچوقت
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نمیداندپروندهیبعدیاشازکجاسردرمیآورد.طبقنظراو؛اگرچشمهای
کارآگاهخوببازباشد،پروندهحتیمیتواندمعماییباشدکهقبلاًحلشکرده
اسـت.برایهمینمنهمچشـمهایمراخوببازمیکنم،طوریکهمیتوانم
بـهشـمابگویـمکـدامبچههابهانگشتشـاندوایزگیـلزدهاند؛کـیدرحیاط
دبیرستاننامهیفدایتشومردمیکندوحتیکدامیکازمعلمهاسرراهخانه

بههمبرگریمکدونالدمیروند.
ولـیمطمئنـاًهیچکسنمیتواندهمهچیزراببینـد،حتیخودکارآگاهباب
برنشـتاینِافسـانهای.برایهمیناستکهاحتیاجبهجاسوسدارم.بهترین
جاسوسـیکـهداشـتمدوبـیدویل1بـود.یکپسـرهشتسـالهیگنَدهدماغ
خبرچین،باچشـمهاییتیزودهنیگشـاد.دوبیبهخاطریکمشتپاستیل
حتیحاضربودخانوادهاشرابفروشد.فقطمتأسفانه،وقتیبهدوبیمیگویم
گنَدهدمـاغمنظـورمهمینطورییـکچیزیپراندننیسـت.دوبیهیچوقت
بـدونیـکجفتیویویسـبزکـهازسـوراخهایبینیاشآویزانبـود،جایی
نمیرفت،کهتازهبعدهمبایکفینمحکمبالامیکشیدشانتادورمُخش
تاببخورند.گرچه،سرپوشخوبیهمبود،چونمردمفقطبههمینشتوجه
میکردنـد.اگردوبیدماغشراپاکمیکرد،حتیمادرشهمنمیتوانسـت

تویصفبشناسدش.
آنروزصبح،صبحبیستوهفتم،کناردرمدرسهمنتظرمبود.تعجبکردم.
معمولاًاینمنبودمکهبایدپیدایشمیکردم.پسحتماًموضوعمهمیبود.

تندتندبهسمتمدویدوگفت:»صبحبهخیرفلچر.«
پاییـنرانـگاهنکردم.منظـرهیصورتدوبیچیزینبـودکهآدمبخواهد

روزشراباآنشروعکند.بالحنبیتفاوتیپرسیدم:»چیبرامداری؟«
»دیشبکارتونکاپیتانلیِزربیمرودیدی؟بایههیولایگِلیجنگید.«
دوبیخبرچینخوبیبود،ولیخیلیراحتازموضوعمنحرفمیشد.

1.DoobieDoyle
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»حرفزدنراجعبهکارتونباشهواسهیبعد،دوبی.اطلاعاتدارییانه؟«
»آره.خوبشهمدارم.ولیمیخواماولببینمش.«

آهبلندیکشـیدم.دوبیهمیشـهمیخواستنشانراببیند.اوبچهبودو
نشانهمبرقمیزد.

»باشه.یهنگاهکوچولو،بعدمیریزیبیرون.«
دستمراتویجیبشلوارمبردموکیفِپولچرمیکوچکیرادرآوردم.
جلویچشـمدوبیبازشکردم.داخلشیککارتپِرسِـیویکنشـانِ
کارآگاهـیفلـزیطلاییبودکهنورخورشـیدرویبرجسـتگیهایشافتادو
برقـشانداخـتوبراییکلحظهیطولانیخودمراهمافسـونکرد.حتی
بعدازششماه،بعضیوقتهابرایمسختاستباورکنمبالاخرهمالمن

شدهاست.
دوبیازتهدلبااحترامگفت:»وای!«ولیزودشُلشدوباشکگفت:

»مطمئنیاصله؟«
بانوکناخنرویکارتپرسشدهزدم.»اینهمهستدوبی.فلچرمون،

فارغالتحصیلآکادمیکارآگاهانخصوصیباببرنشتاین.«
دوبیدرستمثلهمیشهبادیدننشانگفت:»میدیشبهمن؟«

کیفپولراگذاشـتمتویجیبموگفتم:»نه.دوسـالطولکشـیدتابه
دستشآوردم.حتیاگرهمبدم،مالتونیست.«

دوبـیاخـمکردوتویفکـررفت.اینجورفکرکردنبرایکسـیکههنوز
استفادهازدستمالکاغذیراکشفنکرده،کمیپیشرفتهبود.

»خب،برامچیداریدوبی؟امیدوارمجالبباشه.«
»خودمهمنمیدونمبهدردبخورهستیانه.فقطواسهایناومدمدنبالت
کـههمـهمیدونـنمنخبرچینِمخفیتوهسـتمواوندوتاازمخواسـتن

پیداتکنم.«
یکدفعهایستادم:»کیازتخواست؟«




